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 چکیده: 

درج آغازه،  شدگی، یشیسا شدگی، یكام سخت يرنظ یواج هایفرایند یبرخ یهدف پژوهش حاضر بررس

 ينگیبه یۀآباد( در چارچوب نظر )اسلام یرودبار یزبان ۀدر گون یانیاپ یرفتگ و واک شدگی یانسداد شدگی، يردهانیغ

 یگردآور ی. برایدانجام گرد يلیتحل -يفیپژوهش به روش توص ین( است. ا2004 و 7339 ی،و اسمولنسک ینس)پر

منابع  يزه( و نكرد يلتا تحص سواد یسال از كم/ ب 10 یال 45 یسن یها زن در رده 5مرد و  5) یبوم گویشور 70 از ها داده

پژوهش  ینا یها داده يلو تحل يفتوص ی،كمک گرفته شده است. در بررس یرودبار یزبان ۀگون ۀموجود در مطالع

 يينتب یرودبار یزبان ۀدر گون یمورد بررس هایفراینداز  یکدر هر  ينهبه یها حاكم بر صورت های یتمحدود ینتر مهم

آنها  یبند هستند و رتبه هافرایند ینكه عامل رخداد ا هایی یتمحدود يراموناستدلال پ یقاز طر ها يينتب یناند. ا شده

 * وG یتاست كه محدود ینا آید، یبه دست م ها یتمحدود یبند و رتبه ينگیبه يف. آنچه از توصاند ذیرفتهصورت پ

ONSET قرار  ينگیبه یلومرتبه در تاب یندر بالاتر ها یتمحدود یرو نسبت به سا شوند ینقض نم یرودبار ۀدر گون

 .گيرند یم

 

 : ی کلیدیهاواژه

 یتمحدود ينگی،به یۀنظر ی،واج هایفرایند ی،رودبار یزبان ۀگون
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 مقدمه  -1

در بخش مقدمه، در ابتدا، به معرفی گویش رودباری پرداخته و سپس نظریۀ بهينگی و اصول آن به طور اجمالی توصيف 

 شده است.
 

 گویش رودباری  -1-1

،  ٢شدگی سایشی ،١كامی شدگی سختهای واجی شامل فرایندوهش به بررسی، توصيف و تحليل برخی از در این پژ

آباد( در  در گونۀ زبانی رودباری )اسلام ٦رفتگی پایانی و واک  ٥شدگی ، انسدادی٤شدگی ، غيردهانی ٣درج آغازه

  .شود ( پرداخته می2004؛ 7339  ،٧چارچوب نظریۀ بهينگی )پرینس و اسمولنسکی

های بشاكردی را به سه زیر  داند. وی گویش های بشاكردی می ( رودباری را یکی از گویش114: 7311) ٨شروو

بندی كرده و رودباری را در  ـ بشاكردی جنوبی تقسيم 9ـ بشاكردی شمالی 2های بيرون از منطقۀ بشاكرد  ـ گویش7گروه: 

های دستوری بشاكردی  ها و ساخت دهد. از مقایسۀ واژه   قرار میكنار بندرعباسی، هرمزی، مينابی و رودانی در گروه اول 

توان نتيجه گرفت كه بشاكردی شمالی قرابت بيشتری با رودباری دارد تا با بشاكردی جنوبی. رودباری  با رودباری می

 (.9: 7915های ایرانی جنوب غربی است )مطلبی،  های بشاكردی متعلق به گروه زبان مانند همۀ گویش

گنج، از  ستان رودبار جنوب از شمال به شهرستان عنبرآباد و بخش ریگانِ شهرستان بم، از جنوب به شهرستان قلعهشهر

 شهر در استان سيستان و بلوچستان و از غرب به شهرستان كهنوج محدود است. شرق به شهرستان ایران
 

 پیشینۀ پژوهش -2

های در همۀ حوزهچهارچوب مذكور . شود محسوب می( 7339) نظریۀ بهينگی دستاورد مهم مقالۀ پرینس واسمولنسکی

داد به كمک دو سازوكار صوری داد و برون. در این نظریه، بين درونگردد تلقی می ٩«بنيان -محدودیت»زبان رویکردی 

ر دو نوع های موجود در این نظریه بگردد. محدودیتگونه به نام مولد )زاینده( و ارزیاب  رابطه برقرار میو ریاضی

های  داد هستند. محدودیتداد و برونهای نوع اول ضامن نوعی همانندی بين درونداری. محدودیت : پایایی و نشانستنده

ی بهينگی شناس های بسياری در حوزۀ واج وهششود. پژدار منجر مینشان از نشانهای بی نوع دوم به تشخيص صورت

های مورد بررسی در این پژوهش فرایندترین مطالعات انجام شده در  از مرتبطصورت گرفته است. در این بخش به برخی 

 . پردازیم میو گونۀ رودباری 

                                              

1
 fronting 

2
 spirantization 

3
 initial insertion 

4
 debuccalization 

5
 stopping 

6
 final devoicing 

7
 A. Prince and P. Smolensky 

8
 P. Skjærv ∅ 

9
 constraint- based 



  9                                                                                                                                                   (آباد دباری )اسلامتحليل بهينگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رو

شناسانۀ گونۀ رودباری پرداخته است. در این پژوهش، دستگاه واجی و آوایی گونۀ  ( به بررسی زبان7915مطلبی )     

شده در گونۀ  در واقع، این اثر اولين پژوهش انجام واژی و نحوی آن بررسی شده است. های ساخت رودباری و ویژگی

شناسی تاریخی گویش رودباری را تحليل  ( مواردی از واج7932فرد ) بر این، مطلبی و شيبانی رودباری است. علاوه 

 اند. سازی تركيب را در گونۀ رودباری بررسی كرده واژه فرایند( 7934دیده ) اند. آهنگر، مطلبی و رزم كرده

های پسين در  شدگی را در تبدیل واكه كامی سخت فرایند( 7های جدول ) ( در داده749-753: 7331) 7لستون و ویسكُ    

 بررسی كرده اند.   ٢«هشن»های پيشين در گویش ها به واكهصورت جمع واژه

(7) 

 صورت مفرد صورت جمع 

 /dux/ [diҫ- ər] «پارچه»

 /hant/ [hɛnd-ə] «دست»

 /dΟrm/ [d�rm- ə] «روده»

/ در جایگاه ɡ/ و /b/ ،/dهای ناپيوستۀ / ( در چارچوب بهينگی به بررسی تبدیل همخوان403-470: 2001) 9گونزالس    

اسپانيا پرداخته است.  ٤جزیره مركزی شبه -در گویش شمالی ]ɣ[ و [ð]، [ß]های سایشی خود بين دو واكه به جفت

/، به جفت ɡ/ و /b/ ،/dهای ناپيوستۀ / دهد در نهایت، همخوان ان میجزیره نش های آكوستيکی در گویش شبه بررسی

 شوند.  تبدیل می ]ɣ[ و [ð]، [ß]ناسودۀ  

(2) 

 همخوان سولار پنين تلفظ انگليسی واژۀ 

 هجا آغازۀ جایگاه در ناسوده

 سولار پنين تلفظ

 /the boot [la ß˕ota] /ˈbota (معرفه) قایق

 /dotes her [ˈla ð˕ota] /ˈdota (ؤنثم شخص سوم) او به ورزیدن عشق

 /the drop [la ˈɣ˕ota] /ˈɡota (معرفه) قطره

 

در آغاز كلمه را در گویش اسپانيایی در  sC–/ قبل از خوشۀ e(، درج /9های جدول ) ( در داده2007) 5ادینگتون    

 شناسی واژگانی و نظریۀ بهينگی بررسی كرده است. چارچوب واج

 

 

  

                                              

1
 C. Colston and R. Wiese 

2
 Hessian 

3
 C. González 

4
 peninsular 

5
 D. Eddington 
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(9) 

 انگليسی تلفظ پانياییاس تلفظ 

 /skɒt/ [eskot] « اسکاتلندی »

 /spɔrt/ [espor] « ورزش »

 /sfɪər/ [esfera] « (زمين) كره »

   streɪ ə/ [estrato] «لایه »

 

ای را از دیدگاه بهينگی در مطالعۀ موردی فراگيری  های تيغه شدگی سایشی انسدادی فرایند( 7319) 7اسميت 

 پرداخته است.   ٢آمهَل یک كودک به نام سی بریتانياییگونۀ گفتاری انگلي

 (4) 

 تلفظ انگليسی آمَهلتلفظ  

  ᴧ ]   ᴧs    «اتوبوس » 

 /naɪs/ [nait] «زیبا »

 /haʊs/ [aut] «خانه »

 /maʊs/ [mait] «موش »

 

در  [/]/ به tدیل همخوان /غيردهانی شدگی در تب فرایند( در زبان انگليسی به بررسی 7334) 4و هارتلی 9ميلروی     

 اند.  جایگاه ميان دو واكه و گاهی اوقات بعد از همخوان كناری پرداخته

(5) 

 انگليسی واژۀ انگليسی تلفظ 

 /ᴧʔə(r)] /butter   «كره»

 /letter/ [leʔə(r)] «نامه»

 /wᴧʔ] /what  «چه»

 /watch/ [wᴧːʔ] «كردن تماشا»

نی را در كردی مركزی در چارچوب بهينگی بررسی كرده است. در زبان كردی رفتگی پایا( واک2074) 5حميد    

 شود. رفته می دار پایانی در دو محدودۀ عروضی واژه و هجا واک همخوان واک

(1) 

                                              

1
 N. Smith 

2
 Amahl 

3
 J. Milroy 

4
 S. Hartley 

5
 T. Hamid 



  5                                                                                                                                                   (آباد دباری )اسلامتحليل بهينگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رو

 دار تلفظ كردی همخوان پایانی واک تلفظ كردی  

 /barda/ [bart] «این سنگ است»

 /baːʤakam/ [b:aʃt]  «نشانم»

 /baraːzakan/ [bara:s] «ها خوک»

 /saɡakat/ [sak] «سگ تو»

 

 ها آوری داده جمعروش  -3

ها  آوری داده است. در جمع  آوری شده تحليلی توسط یکی از پژوهشگران جمع-های این پژوهش به روش توصيفی داده

كرده مصاحبه به عمل آمده و  سواد تا تحصيل از افراد كم/ بی 10الی  45از ده گویشور بومی )پنج مرد و پنج زن( در سنين 

های توليدی برخی از آواهای  بر این در تشخيص مشخصه  صدای هر یک به مدت بيست دقيقه ضبط شده است. علاوه

ترین  ، مهمها افزار پرت استفاده شده است. پس از توصيف و تحليل داده / از نرمχموجود در گونۀ رودباری مانند /

شدگی،  ، غيردهانیشدگی، درج آغازه شدگی، سایشی كامی سختواجی  هایفرایندهای حاكم در  محدودیت

( در این گونۀ 2004؛ 7339، ۀ بهينگی )پرینس و اسمولنسکیدر چارچوب نظری رفتگی پایانی شدگی و واک انسدادی

 . 1ها ارائه شده استفرایندزبانی تبيين شدند و در نهایت تحليل بهينگی متناسب با هر یک از 
 

 ها تحلیل دادهتوصیف و  -4

 شدگی کامی سخت -4-1

شود / ایجاد میjهای افراشته، و غلت كامی /، واكههای پيشينها با واكهشدگی از تعامل همخوان كامی سخت فرایند

)همخوانی كه دارای جایگاه توليد  ٣شدگیشود؛ مانند كامیهای بسياری اشاره میبا نام فرایند(. به این 7: 2001، 2من)بيت

t]شدگی باشد؛ مثل ومين كامید
j
]          /tتبدیل یک  ٥زمانشدگی هم ای شدگی، سایشی((، تيغه7334، 4/ )هيوم(

٧(، افراشتگی 7311، 1و بهات 7334، ای )هيومكامی به یک همخوان انسایشی تيغههمخوان انسدادی نرم
)افراشتگی یک  

شدن یک همخوان در یک محيط شدگی )سایشی(( ، سایشی7311 ،/ )بهاتk/           [ʧ]زبانی؛ مانند  همخوان نوک

 ((.7311، )بهات /r/          [s]كامی؛ نظير 

 و شود نمی مشاهده رودباری گونۀ در  ɢ  واج. است دار واک معيار فارسی زبان در  ɢ  ملازی انسدادی انهمخو       

 های گونه واج صورت به واژه پایان جایگاه در و پسين های كهوا از پيش پيشين، های واكه از پيش آوایی بافت به توجه با

[k] و [c] واج این، بر علاوه. شود می تلفظ ترتيب به  ʁ  انسدادی ملازی همخوان صورت كه در فارسی معيار به [G] 

                                              

 ، صميمانه از ایشان سپاسگزاریم.ایم یندهای پژوهش حاضر از مشاورۀ آقای دكتر بشير جم بهره بردهادر تحليل بهينگی فر 7

2
 N. Bateman  

3
 palatalization 

4
 E. Hume 

5
 coronalization 

6
 D. Bhat  

7
 raising 
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 های اصيل در در واژه اما شود، های عربی با همخوان دیگری جایگزین نمی واژه در وام رودباری گویش در ،شود می تلفظ

 دیده، رزم و جم) 7شود می ظاهر [ɡ] دار واک انسدادی همخوان هجا انتهای جایگاه در یا پيشين واكۀ از پيش آوایی بافت

های  بافت پيش از واكهدر  [c]و  [k]های  / و همخوانG/( بيانگر تناوب ميان همخوان 1های جدول ) داده .(انتشار آمادۀ

 باشد. و پسين می پيشين

 هجا پایانۀه و در جایگاه آغاز [c]و  [k]های  / و همخوانGتناوب ميان همخوان / :1 جدول
 

 تلفظ رودباری تلفظ فارسی معيار صورت نوشتاری  تلفظ رودباری تلفظ فارسی معيار صورت نوشتاری

 Gejmat/ [cimat]/ «قيمت»  Gɑbel/  [kɑbel]/ «قابل»

 Gabile/ [cabila]/ «قبيله»  jɑGut/ [jɑkut]/ «یاقوت»

 Garz/ [carz]/ «قرض»  Gowm/ [kowm]/ «قوم»

 adr /G/ [cadr] «قدر»  Gors/ [kors]/ «قرص»

 alb/G/ [calb] «قلب»  Gonut/ [kunut]/ «قنوت»

 ʔaraG/ [ʔarac]/ «عرق»  G/mahm/ [ʔahmac] «احمق»

 aχlɑG/ [ʔaχlɑc]/ «اخلاق»  χolG/ [χolc]/ «خلق»

 barG/ [barc]/ «برق»    

 

 زیر مؤثر هستند: های محدودیت [k]و  [c]/ به Gتبدیل /شدگی در  كامی سخت فرایندبنابراین، در تحليل بهينگی 

 شود. كه مانع توليد همخوان ملازی می [uvular,+stop+]*داری  محدودیت نشان -7

اه توليد با یکدیگر است كه به موجب آن همخوان و واكه باید به لحاظ جایگ AGREE (place)محدودیت  -2

 مطابقت داشته باشند. 

داد  كه تغيير جایگاه توليد یک همخوان در درونداد به همخوان دیگر در برون IDENT (place)محدویت پایایی  -9

 كند.  را جریمه می

مورد بررسی قرار را به عنوان نمونه  «احمق»و  «رصق» ،«قيمت» ای هواژ(، تحليل بهينگی 1های جدول ) با توجه به داده     

به  [qimat]و  [Gejmat]شود. بروندادهای  به عنوان اولين درونداد وارد دستگاه مولد می /Gejmat/دهيم. واژۀ  می

روند. گزینۀ  شوند و از رقابت كنار میبدساخت تلقی می  [uvular,+stop+]*خاطر نقض مهلک محدودیت

[qimat] ا نيز نقض كرده است و آن محدودیت علاوه بر این نقض مهلک، محدودیت دیگری رAGREE (place) 

نيز به جهت  [kimat]قرار گرفته است. گزینۀ  [i]در مجاورت واكۀ پيشين  [q]است، كه به سبب آن همخوان پسين 

به عنوان گزینۀ بهينه معرفی  [cimat]شود. از این رو،  از رقابت خارج می AGREE (place)نقض محدودیت 

                                              

 بررسی شده است. 5. 4شدگی در بخش  یند انسدادیااین فرآیند تحت عنوان فر 7



  1                                                                                                                                                   (آباد دباری )اسلامتحليل بهينگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رو

ار است. زیرا درونداد و برونداد ردبرخو IDENT (place))مترین ميزان نقض )محدودیت پایایی شود، چون از ك می

 از نظر جایگاه توليد با یکدیگر هماهنگی ندارند. 

به دليل نقض  [qors]و  [Gors]است. بروندادهای  /Gors/شود،  درونداد دیگری كه در دستگاه مولد آزموده می     

نيز به خاطر نقض محدودیت  [cors]شوند. گزینۀ بدساخت تلقی می [uvular,+stop+]* مهلک محدودیت

AGREE(place) شود، زیرا همخوان پيشين  از دور رقابت حذف می[c]  با واكۀ پسين[o]  هماهنگی ندارد. از این

 است.  [kors]كمترین محدودیت رو، گزینۀ بهينه به خاطر نقض 

را نقض  [uvular,+stop+]*محدودیت [ahmaq]و  [ahmaG]ندادهای است. برو /ahmaG/درونداد سوم،       

با نقض كمترین محدودیت، یعنی نقض محدودیت پایایی  [ahmac]شوند. برونداد كند و از رقابت كنار گذاشته می می

IDENT(palce) دهد.ها را نشان میبندی این محدودیت( مرتبه7تابلوی ) .گردد بهينه معرفی می ۀبه عنوان گزین 

 
*[+uvular,+stop] >> AGREE (place) >> IDENT (place):  7تابلوی  

IDENT (place) AGREE(place) *[+uvular,+stop] Input: /Gejmat/ 

*   a. [cimat] 
  *! b. [Gejmat]  

* * *! c. [qimat]  

  *  *!  d. [kimat] 

   Input: /Gors/ 

*   a. [kors] 

  *! b. [Gors] 

*  *! c. [qors] 

* *!  d. [cors] 

   Input: /ahmaG/ 

*   a. [ahmac] 

  *! b. [ahmaG] 

*  *! c. [ahmaq] 

 

 IDENTو AGREE (place)  هایبر محدودیت [uvular,+stop+]*داری  در نهایت، تسلط محدودیت نشان

 هجا است.  ۀگاه آغازه و پایاندر جای [k]و  [c]/ به Gكامی شدگی در تبدیل / سخت فرایندعامل رخداد 

 

 شدگی سایشی -2 -4

: 2009 ،7شوند )كنستوویچ ها تبدیل می ها به سایشی تضعيف است كه در نتيجۀ آن انسدادی فرایندشدگی نوعی  سایشی

95.) 

 

                                              

1
 M. Kenstowicz 
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 هجا  7در جایگاه پایانۀ [χ]واک  و جفت پيوستۀ بی /q/واک  همخوان انسدادی، ملازی بی تناوب ميان :1جدول 

2تلفظ فارسی معيار صورت نوشتاری
 تلفظ رودباری 

 vaGt/ [vaχt]/ «وقت»

 saGf/ [saχm]/ «سقف»

 farG/ [farχ]/ «فرق»

 somɑG/ [somɑχ]/ «سماق»

 GɑʃoG/ [kɑʃoχ]/ «قاشق»

 noGte/ [noχte]/ «نقطه»
 

/ و تبدیل به همخوان سایشی qن /تضعيف همخوا فرایندداری زمينه را برای عملکرد  / در ویژگی واکGهمگونی / فرایند

 ( نشان داده شده است:72كند كه این قاعده در )مقتضی خود فراهم می
 

 [χ]به همخوان سایشی   q تبدیل همخوان انسدادی  (72)
/#vaGt#/ صورت زیرساختی : 

Vaqt قاعدۀ همگونی : 
vaχt قاعدۀ تضعيف : 

[vaχt] صورت روساختی : 
 

شدگی در این گونۀ زبانی چون وقوع همخوان ملازی انسدادی در هر جایگاهی  نگی قاعدۀ سایشیدر توصيف بهي       

شود.  / یکسان است، تلفظ میGكه جایگاه توليد آن با همخوان / [χ]ممنوع است، برای رفع آن همخوان ملازی سایشی 

 شود. تلفظ می [χ] خوشۀ پایانی باشد، به جای آن همخوان/ در جایگاه همخوان اول Gاگر همخوان /

 گيریم:های زیر را در نظر میبا توجه به آنچه گفته شد، برای تحليل بهينگی محدودیت

 شود.كه مانع توليد همخوان ملازی می [uvular,+stop+]*داری  محدودیت نشان -7

 كه درونداد و برونداد باید در ویژگی پيوسته بودن یکسان باشند.  IDENT (cont)محدودیت پایایی   -2

كنيم.  پایانی بررسی می ۀهجا و در خوش ۀرا در پایان [χ]برای تحليل بهينگی، جایگاه وقوع همخوان ملازی سایشی      

در رودباری بررسی  «وقت»و  «نقطه»، «فرق» ۀ(، تحليل بهينگی سه واژ1های موجود در جدول )منظور، براساس داده بدین

 شود. می

است كه به خاطر نقض  [farG]، یکی از بروندادهای آن شودوارد دستگاه مولد می /farG/نداد ودر كه هنگامی       

محدودیت پایایی  [farχ]گردد. برونداد جریمه شده و از رقابت خارج می  [uvular,+stop+]*محدودیت 

IDENT(cont)  نداد باید شود. بر طبق این محدویت، درونداد و بروكند، اما این نقض مهلک شمرده نمیرا نقض می

                                              

 تبدیل شده است. [χ] به همخوان  واژهدر انتهای / G/ ( همخوان ملازی1های ) در برخی از داده 7
 و شهروندان تهرانی است. )تلویزیون و رادیو( ها گونۀ زبانی مورد استفاده در رسانه "ارسی معيارتلفظ ف"منظور از   2



  3                                                                                                                                                   (آباد دباری )اسلامتحليل بهينگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رو

در ویژگی پيوسته بودن  یکسان باشند، و چون درونداد دارای همخوان غيرپيوسته و برونداد دارای همخوان پيوسته است، 

 شود اما نقض آن مهلک نيست. این برونداد نقض می

چون دارای همخوان  [noGte]های مطرح شده، برونداد یتداست.  براساس محدو /noGte/درونداد دیگر 

گزینۀ بهينه است، چون  [noχte]كند. از این رو، را نقض می [uvular,+stop+]*ی انسدادی است، محدودیت ملاز

 ، نقض آن مهلک نيست. IDENT(cont)با وجود نقض محدودیت پایایی 

/vaGt/ شود. درونداد دیگری است كه وارد دستگاه مولد می[vaGt]  به خاطر نقض مهلک محدودیت

*[+uvular,+stop] شود و گزینۀ بهينه از رقابت حذف می[vaχt] ( 2ها در تابلوی )بندی محدودیتمرتبهگردد.  می

 آورده شده است: 

*[+uvular,+stop] >> IDENT (cont) 2 تابلوی:  
IDENT (cont) *[+uvular,+stop] Input: /farG/ 

*  a. [farχ] 
 *! b. [farG]  

  Input: /noGte/ 

*  a. [noχte] 

 *! b. [noGte] 
  Input: /vaGt/ 

*  a. [vaχt] 

 *! b. [vaGt] 
 

 فرایندعامل رخداد  IDENT (cont)  بر محدودیت [uvular,+stop+]*داری  در نهایت، تسلط محدودیت نشان

 است.  پایانی ۀهجا و در خوش ۀپایان در جایگاه [χ]/ به Gشدگی در تبدیل /سایشی
 

 درج آغازه  -4-3
كند، مثلاً درج تکواژ منفی یا درج فهومی كلی است كه یک عنصر ساختاری جدید را در یک زنجيره اضافه میم« درج»

« هشت ميان»شود كه به آن شناسی یک عنصر واجی در یک واژه درج میضمير در جایگاه فاعل در جمله. اما در واج
جلوگيری كند، یا یک واكه « ها التقای واكه»د تا از شو، یک همخوان بين دو واكه درج میفرایندشود. در این گفته می

درج آغازه در گونۀ (. 214: 7915شود تا خوشۀ همخوانی را بشکند )كردزعفرانلو كامبوزیا، بين دو همخوان درج می

 شود.درج می  ʔ شود و برای رفع آن ای با واكه آغاز نمیرودباری به این صورت است كه هيچ واژه
 

 شوند هایی كه با واكه شروع میدر ابتدای واژه[ʔ] های انسداد چاكنایی رج همخواند :3جدول  

 تلفظ رودباری تلفظ فارسی معيار صورت نوشتاری
 andarz/  [ʔendarz]/ «اندرز»

 anɑr/  [ʔanɑr]/ «انار»

 ɑhu   [ʔɑhuɡ]/ «آهو»

 ɑf ɑ    [ʔaftow]/ «آفتاب»

 ɑ le aorGɑn   [ʔabla morkon]/ «مرغانآبله»
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شود؛ مانند  ها درج می در ابتدای این واژه [h]های محدودی همخوان سایش چاكنایی  در گونۀ رودباری تنها در داده    

. همچنين در [haʃti]« اهلی»و  [hoʃɑllɑ]« انشالله»، [hare]« ارّه» ،[homʃow]« امشب»، [homsɑl]« امسال»

« آوردن»و  [ jɑr]« آرد»، [jow]« آب»گردد مانند  دای واژه درج می/ تنها در ابتjتعدادی واژۀ محدود غلت /

[jɑvorden]های همراه با درج همخوان سایشی چاكنایی  . از آنجاكه بافت مشخصی برای هر یک از داده[h]  و غلت

[j] ها پرداخت. توان به تحليل بهينگی این داده شود، نمی مشاهده نمی 

 گيریم:دو محدودیت در نظر می [ʔ]ج در تحليل بهينگی برای توجيه در

 كه به موجب آن هجای بدون آغازه ممنوع است. ONSETمحدودیت نشانداری  -7

 نباید در برونداد درج شود.[ʔ] است كه به موجب آن DEP-IO (ʔ)محدودیت پایایی   -2

با  [aftow]داد كنيم. برونگزینيم و آن را وارد دستگاه مولد میرا به عنوان نمونه برمی /aftow/درونداد 

  ʔaftow[شود. گزینۀ بهينه  از رقابت خارج می ONSETوجود وفاداری به برونداد، به خاطر نقض مهلک محدودیت 

( آورده شده 9ها در تابلوی )بندی محدودیتمهلک نيست. مرتبه DEP-IO (ʔ)است، زیرا تخطی آن از محدودیت 

  است.

 ONSET >> DEP-IO(ʔ): 9تابلوی 
DEP-IO (ʔ) ONSET /aftow/ 

*  a. [ʔaftow] 

 *! b. [aftow] 
 

عامل رخداد درج آغازه  DEP-IO (ʔ) بر محدودیت پایایی  ONSETداری  در نهایت، تسلط محدودیت نشان

 در این گونه شده است.
 

 شدگی یا کاهش به یک همخوان چاکنایی غیردهانی -4-4

-ها دارای هيچشود. به عبارت دیگر، برخی از همخوانشدگی اغلب به عنوان فقدان جایگاه توليد تعریف می غيردهانی

: 7( است )اُبرایِن[ʔ]و  [h]ای )باشند و آوای حاصل یک همخوان حنجرهگونه بست یا گرفتگی در دستگاه گفتار نمی

ی است كه طی آن یک واحد واجی دهانی محل فرایند شدگییغيردهان( معتقد است 11: 7934(. همچنين جم )2: 2070

شود و ممکن است در آستانۀ حذف  تبدیل می [ʔ] یا [h] توليد دهانی خود را از دست داده، به یک آوای چاكنایی مانند

 تضعيف است. فرایندشدگی یکی از انواع  كامل قرار بگيرد. غيردهانی

مجاز نيست و برای رفع آن  t (v) (C) (.) ― سایشی دهانی در جایگاه (، وقوع همخوان70های ) با توجه به داده

 دهد(.مرز هجا را نشان می  .شود )علامتدرج می [h]همخوان سایشی چاكنایی 

 

 
 

                                              

1 O'Brien 



  77                                                                                                                                                   (آباد دباری )اسلامتحليل بهينگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رو

 در جایگاه پایانۀ هجا بعد از واكه یا ميان دو واكه [h]( تبدیل همخوان دهانی به همخوان سایش چاكنایی 70) 

صورت 

 نوشتاری

صورت  تلفظ رودباری سی معيارتلفظ فار

 نوشتاری

 تلفظ رودباری تلفظ فارسی معيار

 ʃenɑχtan/  [ʔeʃnɑh en]/ شناختن ɡoftan/  [ɡohten]/ گفتن

 duχtan/  [duehten]/ دوختن ɡoriχ tan/  [ɡeriehten]/ گریختن

 pusidan/  [pohidan2]/ پوسيدن suχtan/  [sohten/suehten1]/ سوختن

 tavɑnestan/  [tɑhesta n]/ توانستن ʃekastan/  [ʔeʃkahten]/ شکستن

 foruχtan/  [foruehten]/ فروختن riχ tan/ [rehtan/riehten]/ 9ریختن )لازم(

 

نيز همخوان دهانی به  (77های ) ه بر این، در بن ماضی دادهو. علا( همگی مصدرهای زبان فارسی هستند70های ) داده

 شود: تبدیل می [h]همخوان سایش چاكنایی 
 

 در جایگاه پایانۀ هجا بعد از واكه یا ميان دو واكه [h]تبدیل همخوان دهانی به همخوان سایش چاكنایی  :77جدول 
 

صورت  تلفظ رودباری تلفظ فارسی معيار صورت نوشتاری

 نوشتاری

 تلفظ رودباری تلفظ فارسی معيار

 ʃenɑχt/  [ʔeʃnɑh ]/ «شناخت» ɡoft/  [ɡoht]/ «گفت»

 duχt/  [dueht]/ «دوخت» ɡoriχt/  [ɡerieht]/ «گریخت»

 pusid/  [pohid]/ «پوسيد» suχt/  [sohten/sueht]/ «سوخت»

 tavɑnest/  [tɑhest]/ «توانست» ʃekast/  [ʔeʃkaht]/ «شکست»

 foruχt/  [forueht]/ «فروخت» riχ t/ [reht/rieht]/ «ریخت )لازم(»

 گيریم:های زیر را برای تحليل بهينگی در نظر میودیتبراساس آنچه گفته شد، محد

كه وقوع همخوان سایشی دهانی در پایانۀ هجایی كه آغازۀ هجای بعدی  CFric Vocal ]δ . t* محدودیت نشانداری  -7

 باشد. است، ممنوع می /t/آن 

پایانۀ هجا ممنوع  كه به موجب آن وقوع همخوان انسدادی چاكنایی در Cglotal stop ]δ*محدودیت نشانداری  -2

 است.

 باشد. حاكی از آن است كه حذف هر عنصر واجی در برونداد مجاز نمی MAX-IOمحدودیت پایایی  -9

كه به موجب آن درونداد و برونداد باید از نظر ویژگی دهانی با هم مطابقت  IDENT(vocal)محدودیت پایایی  -4

های لبی، های برونداد نيز باید دهانی باشند. واج ، واجهای درونداد دهانی است داشته باشند. به عبارتی، اگر واج

 هایی مانند چاكنایی غيردهانی است. شوند و واجدندانی، لثوی، كامی، نرمکامی و ملازی دهانی شمرده می

                                              

7 /suehten است.« سوختن»/ صورت متعددی مصدر 
 .شودنيزتلفظ می/ lohriden/ به صورت« پوسيدن» 2
٣ /riehten / است.« ریختن»صورت متعدی مصدر 
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گزینيم.  را به عنوان نمونه بر می «گفتن» ۀشدگی یا كاهش به یک همخوان چاكنایی، واژ برای توجيه غيردهانی      

 CFric Vocal ]δ*نشانداری  محدودیت  [ɡoften]. برونداد است /ɡoften/شود وندادی كه به دستگاه مولد وارد میدر

. t كند، چون همخوان  را نقض می/f/  كه یک سایشی دهانی است در انتهای هجایی قرار گرفته است كه آغازۀ هجای

شود. برونداد دیگر گزینه از رقابت كنار گذاشته میشود. این نقض مهلک است و این شروع می /t/بعد از آن با 

[ɡoʔten]  است كه محدودیت نشانداری*Cglotal stop ]δ  را نقض كرده است. بر طبق این محدودیت وقوع همخوان

تواند باشد كه محدودیت پایایی  ها مینيز یکی دیگر از برونداد [ɡoten]شود.  انسدادی چاكنایی در پایان هجا جریمه می

MAX-IO شود. برونداد  را نقض كرده است و كنار گذاشته می[ɡohten]  با وجود نقض محدودیت پایاییIDENT 

(vocal) ( آورده شده است.4ها در تابلوی ) بندی این محدودیت شود. مرتبه بهينه شمرده می 
  

*CFric Vocal ]δ . t >> *Cglotal stop ]δ >> MAX-IO >> IDENT(vocal)    ( 4تابلوی:)  
/ɡoften/ *CFric Vocal ]δ . t *Cglotal stop ]δ MAX-IO IDENT(vocal) 

a. [ɡohten]    * 

b. [ɡoften]  *!    

c. [ɡoʔten]  *!  * 

d. [ɡoten]   *!  

 

شود. گيرد و نقض آن مهلک شمرده می در بالاترین مرتب قرار می CFric Vocal ]δ . t*( محدودیت 4براساس تابلوی )

 CFric*های به قرار گرفته است، تسلط محدودیتترین مرت كه در پایين به دليل این IDENT(vocal)ی ودیت پایایمحد

Vocal ]δ . t   و*Cglotal stop ]δ   وMAX-IO    .بر آن عامل رخداد واج غيردهانی سایشی در این گونه شده است 
 

 شدگی انسدادی -4-5

های  ی كه درآن همخوانفرایندباشد. به دارای بست كامل در مجرای توليد میهمخوان انسدادی نوعی همخوان است كه 

شود.  تقویت محسوب می فرایندنوعی  فرایندشود و این شدگی گفته میشوند، انسدادیسایشی به انسدادی تبدیل می

در جایگاه آغازۀ هجا  /ʁ/در گونۀ زبانی رودباری همخوان ملازی سایشی  (.459: 2001، 2، كریستال771: 7333، 7)كار

 شود. تلفظ می [ɡ]دربافت پيش از واكۀ پيشين و در بافت انتهای واژه به صورت همخوان 

 

 در جایگاه آغازۀ هجا در بافت پيش از واكۀ پيشين و در جایگاه انتهای واژه [ɡ]/ به Gتبدیل همخوان / :72جدول 

 تلفظ رودباری تلفظ فارسی معيار ریصورت نوشتا تلفظ رودباری تلفظ فارسی معيار صورت نوشتاری

 ʤaG  [ʤeɡ]  « جغ )درخت(» morG/  [morɡ]/ «مرغ»

 roGan/  [ruɡen]/ «روغن» Galtɑndmn   [ɡaldɑdmn]/ «غلتاندن»

 tiG  [tiɡ]  «تيغ» juG/ [joɡ]/ «یوغ»

 

                                              

1
 P. Carr  

2
 D. Crystal 
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 های زیر را در نظر گرفت:توان محدودیتمی( 72های جدول ) دادهبرای تحليل بهينگی 

گونـۀ  كه به موجب آن وقـوع همخـوان مـلازی انسـدادی در ایـن       [uvular,+stop+]*حدودیت نشانداری م -7

 ممنوع است. زبانی

شـود )جـم و    در گونـۀ رودبـاری جریمـه مـی    [ʁ] همخـوان   وقـوع  كـه بـه موجـب آن     ʁ*محدودت نشانداری -2

های اصيل ایـن گونـۀ زبـانی     ج در واژه(. این محدودیت خاص گونۀ رودباری است و چون این واآمادۀ انتشاردیده،  رزم

 شود، این محدودیت آورده شده است.ظاهر نمی

كه به موجب آن برونداد و درونـداد بایـد از نظـر جایگـاه توليـد بـا هـم         IDENT (place)ت پایایی محدودی -9

 مطابقت داشته باشند.

گزینيم. به ایـن ترتيـب    وان نمونه برمیرا به عن «مرغ» انسدادی شدگی در این گونۀ زبانی واژۀ  فرایندبرای توجيه 

شـود چـون محـدودیت    با وجود وفادار بودن به درونداد رد مـی  [morG]است. برونداد  /morG/درونداد دستگاه مولد 

*[+uvular,+stop] كند. برونداد را نقض می[morʁ]   نيز به خاطر نقض محـدودیت*ʁ    شـود.   از رقابـت حـذف مـی

 شود.  مهلک نيست و بهينه شمرده می IDENT(place)محدودیت با وجود نقض  [morɡ]گزینۀ 
 

*[+uvular,+stop] >> *ʁ  >> IDENT(place)  5تابلوی:  
IDENT(place) *ʁ *[+uvular,+stop] /morG/ 

*   a. [morɡ] 

  *! b. [morG] 

 *!  c. [morʁ] 
 

گيرند و نقض آنها مرتبه قرار می ندر بالاتریʁ*و  [uvular,+stop+]*های ( محدودیت5براساس تابلوی )

ترین مرتبه قرار گرفته است، كه در پایين به دليل این IDENT (place) ی شود. محدودیت پایایمهلک شمرده می

 ادی شدگی در این گونه شده است.  انسد فرایندتسلط دو محدودیت اول  بر آن عامل رخداد 
 

 رفتگی پایانی واک -4-6

رفتگی پایانی الگویی از توزیع واجی است كه در این توزیع هم كند، واک( بيان می7311) 7طور كه سلکرکهمان

های خاصی تنها همخوان یابند، اما در انتهای حوزۀ واجیمیدار در یک زبان وقوعواک و هم واکهای گرفتۀ بیهمخوان

دار های انسدادی واکها همخوانی در اكثر واژه( در گونۀ رودبار79های ) با توجه به داده واک واقع می شوند.گرفتۀ بی

 شود. واک در انتهای واژه تلفظ میشود و برای رفع آن همخوان انسدادی بیدر انتهای واژه مشاهده نمی
 

 

 

                                              

1
 E. Selkirk 
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 در جایگاه پایانی واژه [t]/ به d( تبدیل همخوان /72)

صورت 

 نوشتاری

تلفظ فارسی 

 معيار

گونۀ 

 رودباری

سی تلفظ فار صورت نوشتاری

 معيار

 گونۀ رودباری

 ʤahɑd  [ʤehat]  «جهاد»  ahmad/ [ʔahmat]/ «احمد»

 lahad/  [lehat]/ «لحد» ʃɑhed  [ʃɑhe ]  «شاهد»

 mahd/  [maht]/ «مهد» maʃhad/  [ma:ʃat]/ «مشهد»

 ahd/  [ʔaht]/ «عهد»  masʤed/ [maʤet]/ «مسجد»

 چهار محدودیت در نظر گرفته شده است:جایگاه پایانی در  [t]به  /d/در تحليل بهينگی تبدیل همخوان 

دار در پایان  كه به موجب آن وقوع همخوان انسدادی واک #NO VOICED STOPمحدودیت نشانداری  -7

 كلمه ممنوع است.

 كه به موجب آن هيچ عنصر واجی در برونداد نباید درج شود. DEP-IOمحدودیت پایایی  -2

 ب آن هيچ عنصر واجی در برونداد نباید حذف شود.كه به موج MAX-IOمحدودیت پایایی  -9

كه به موجب آن درونداد و برونداد باید از نظر واكداری با هم مطابقت  IDENT(voice)محدودیت پایایی  -4

  داشته باشند.

اد تواند چند برونددر دستگاه مولد می /mahd/كنيم. دورنداد  را به عنوان نمونه بررسی می «مهد»برای تحليل، واژۀ 

به خاطر  [mahd]تواند گزینۀ بهينه باشد. برونداد داشته باشد كه از ميان آنها یکی با نقض كمترین محدودیت می

و  [mahet]شود. بروندادهای  از رقابت كنار گذاشته می #NO VOICED STOPنقض مهلک محدودیت 

[mah] های به ترتيب محدودیتDEP  وMAX كنند. گزینۀ بهينه را نقض می[maht]  است چون كمترین

را نقض كرده است چون با درونداد به لحاظ  IDENT (place)نقض را داراست، این برونداد محدودیت 

 ( آورده شده است. 1ها در تابلوی ) بندی این محدودیت داری مطابقت ندارد. مرتبه واک
 

 NO VOICED STOP # >> DEP-IO , MAX-IO >> IDENT(voice): 1تابلوی 
IDENT(voice)  MAX-IO DEP-IO NO VOICED STOP # /mahd/ 

*    a. [maht] 

   *! b. [mahd] 

  *!  c. [mah] 

* *!   d. [mahet] 
 

بر  MAX-IOو  NO VOICED STOP# ،DEP-IOهای ( تسلط محدودیت1با توجه به تابلوی )

 ر این گونه شده است.رفتگی پایانی د واک فرایندعامل رخداد  IDENT(voice)محدودیت پایایی 
 

 گیری . نتیجه5



  75                                                                                                                                                   (آباد دباری )اسلامتحليل بهينگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رو

( 2004؛ 7339 های واجی گونۀ رودباری در چارچوب بهينگی )پرینس و اسمولنسکی، فراینددر این پژوهش برخی از 

های مورد بررسی در این پژوهش به فرایندها در مورد  مورد بررسی قرار گرفت. در تابلوهای بهينگی ترتيب محدودیت

 شرح زیر است:

/ در ابتدای واژه، در بافت پيش از Gكامی شدگی یا عدم وقوع / سخت فرایندها در اعمال  بندی محدودیت ه. رتب7

 های پيشين، پيش از همخوان پسين و در انتهای واژه: واكه
 *[+uvular,+stop] >> AGREE (place) >> IDENT (place) 

 شدگی:  سایشی فرایندها در اعمال  بندی محدودیت . رتبه2
*[+uvular,+stop] >> IDENT (stop) 

 : (ʔ)درج آغازۀ  فرایندها در اعمال  بندی محدودیت . رتبه9

ONSET >> DEP-IO (ʔ) 

 شدگی یا كاهش به یک همخوان چاكنایی:  غيردهانی فرایندها در اعمال  بندی محدودیت . رتبه4
*CFric Vocal ]δ . t >> *Cglotal stop ]δ >> MAX-IO >> IDENT(vocal)     

 شدگی: انسدادی فرایندها در اعمال  بندی محدودیت . رتبه5

*[+uvular,+stop] >> *ʁ >> IDENT(place)   
 رفتگی پایانی:  واک فرایندها در اعمال  بندی محدودیت . رتبه1

NO VOICED STOP # >> DEP-IO, MAX-IO >> IDENT(voice)  
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